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  سرشت االله در کردار مسلمانان آشگار است
  

ی خود و -سودجويی و شادمانی برای زندگانی ، در راه پيشرفت اجتماع،انديشمندی يک -درست است که برانگيزنده
  دگرگونازپردازد که بتواند  میای - پديدهی-مايه  درون از آن روی به کاوش دريک انديشمند. بستگان خودش است

 از آن جا که سود انديشمند از سود انبوه مردمان جدا نيست اين است که .های آن پديده سود ببرد ی ويژگ شناختيا شدن
  .پندارند  میآرمان برانند که سود خود را در آن آرمانی سوی بهکوشند تا جامعه را  انديشمندان می

  

 ولی آنها، کنند زيان خود انديشه می ای که دارند، در پيرامون سود و-ی بينش يا عقيده-ی مردمان، بر زمينه-البته همه
  يک از اين روی در اين نوشتار مفهوم.کنند ، انديشه نمیخودی -ی بينش يا عقيده-در پيرامون راستی و درستی

ی کاوش، دانش و - بر زمينهشود که جهان بينی يا بينش او  به آن گونه به کار برده می يا آزادانديشانديشمند
 پيوسته با زمان و پيشرفت دانش در گذار يک آزادانديشی بينش - بنابراين ويژگی. باشددهبنا شهای خود او  آزمون

  . بهبود و دگرگونی است

  

 اين شادمانی.  رسيدن به آرمانش است راه دری او-یسود انديشمند شادمان  بخشی از پذيرفت کهتوان از اين ديدگاه می
 رمزی، شناختن  در اوشادمانی ، برای يک پژوهشگر، گاهیه بلکخيزد برنمی ديگران پول يا سروری بر  ازهميشه
 در پيوند با تواند  می همآزادانديش يک پژوهش .شود پديدار می ای-انديشه بندهایگشودن ی يا ا-سرچشمهيافتن 

  . جدا نيستآزادانديش پژوهشگرِ  از سود يک هم اين آرمانو باشدبهزيستن و سود همگان 

  

اين کسان، با هر . يندگانی، که آرمان آنها رسيدن به فرمانروايی در کشور است، نيستسخن از سياست پيشگان و پو
های -ی خواسته-نيازهای همگانی را در زمينهرسند که  جهان بينی و ايدئولوژی که باشند، زمانی به آرمان خود می

آرمان آنها . نها همگام و هميار بشوند با آاند،- ماندهو ناچاری در تنگی ، که انبوه مردم تا شايدخود به نمايش بگذارند
  . پندارند می خود ی- ايدئولوژیبرد کار آنها برآوردن نيازهای مردم را دربرآوردن نيازهای مردم نيست بلکه

  

 بر  که،يیها ومتحک  از اين روی.شوند  و دانايی خود مردمان برآورده میبود با آگاهبيشتر مردماناز آنجا که نيازهای 
 شانی خود- زيرا آنها پيرو عقيده.توانند به نيازهای مردم بپردازند  هرگز نمی،باشند اهی مردم استوارفريب و ناآگ

  ناچارند که ، از اين رویدانند ی خود را نماد برتری و بهتری می- عقيدهآنها. هستند نه راهگشای پيشرفت مردم
  .باشد  های اجتماعی نجش ارزشی آنها ميزان س-عقيده  تادارنداز آگاهی دور ب را همگانديدگاه 

  

زيرا معيار .  نيست روشنفکر، دستکم در اين نوشتار، آزادانديش ولی يکباشد روشنفکر هم تواند میيک انديشمند 
 برنخاسته است بلکه او از ديدگاه يک ايدئولوژی يا های خود او سنجش يک روشنفکر از کاوش، دانش و آزمون

، بينشی که ی خود-های ايدئولوژی يعنی او در مرز.نگرد  است، به جهان هستی میبينشی، که او از ديگران پذيرفته
ی - انديشه.شود  در هيچ عقيده يا دستوری مرزبندی نمیآزادانديشی يک -جهان بينیولی .  گرفتار است،پذيرفته

 عنی اين روشنفکري. های کهنه بنيان دارد-، هر اندازه هم که تازه باشد، بر زيربنای عقيدهنامبرده روشنفکران
خواهد   او نمی.بر اساس پندار خودش سامان بدهد  آشگار هستند، جامعهی- رويهدر، که یيها نابسامانی به  خواهد می

  .  برخورد کنداند،-، که نابسامانی را در جامعه ايجاد کرده انبوه مردمانکژپنداری و بينشتواند به  و نمی

  

ی -های االله، که زيربنای همه خواهند با االله و ويژگی  ايران هيچگاه نمیروشنفکران و مبارزان سياسی در: نمونه
آيد، مبارزه   ی االله بشمار می- آنها با حکومت اسلامی، که نماينده يا خليفه.های اجتماعی است، درگير شوند پسماندگی

  .   است يعنی آنها با ابزاری درگير هستند که از ايمان مردم به االله مشروعيت گرفته.کنند می

  

حتا زدن مارها به . رويند ی او می-ی ضحاک پيوسته مارهای ديگری بر شانه-چنين است که با زدن مارها از شانه
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 آزاد  يابد، ولی مردم از آزار مارها و ستم ضحاک تنها جان ضحاک نجات میاز اين کار ی آنها نيست، -مفهوم نابودی
   . دور نگه داشتکشورداری از او را ولی شايد بتوانتوان کشت،   ضحاک خداست، او را نمی.شوند نمی

  

های اجتماع را - آلودگی و ناهنجاری، در راه آزادی،توانند  که می استیانديشمندان  اين جستار در برخورد بای-هسته
 شد يابا  در اجتماع آگاهیدن گسترتواند آرمان اين کسان می.  را شناسايی کنند مردمهای پسماندگی-مايه بررسی و بُن

  . دندار  بازمیدنيرا از انديشمردمان  که يیها- با عقيدهدانشنمايان ساختن تضادهای 

  

های مذهبی، - جدا از عقيده، در هر زمان و مکان آگاهانه، بتوانندان روشنگران در اين است که انبوه مردم ايناميد
 سامان  بتوانند دستکممردمانبوه يعنی .  ابی کنندهر گام را ارزشي ی-بازده بيازمايند و  گام به گامروند پيشرفت خود را

   .اند-شناخته  آزموده و را آنها آگاهانهيانی بسپارند که خودا به فرمانروهای خود،-ی خواسته-، بر پايهکشور را

  

 زدگان حتا در سرزمين ترس.دن زايش و رويش ندار براییا-زمينه ،ی بسان ايرانيها  در سرزمين،آزادی ها-انديشه 
 از اين روی برخی از .شود بی ارزش شمرده می ،بر زور حکومت نياَفزايدی نوينی، که همسو ولی -ديشهان

 زشتی را از  تا در زمانی کوتاهبکاهندنيروی حاکم بر اجتماع از خشونتِ  ،ی خود- انديشه، باکوشند که  میانديشان نيک
   .يگزين کنندجای خود - را با انديشهی آنرا-مايه  پاک و درون حکومتکردار

های پندار خود را به  انديشان سيمای اسلام را زيبا نگاشته و نيکی تا کنون بيش از هزار سال است که اين گونه نيک
  : بدين گونه مرور کردتوان  را میی آنها -انديشی ی نيک-بازده .اند-وند زدهيدروغ به اسلام پ

 .ببرد تواند به حکمت االله پی  نمی اوز نقص فکر انسان است کهشود ا هر ناهنجاری و زشتی که در احکام اسلام ديده می
 اجرای احکام اسلامی ضامن عدالت، .شناسند که عابد و زاهد و مسلمان باشند احکام اسلامی را تنها روحانيانی می

  .رساند  به سعادت می انسان را پس از مرگ اسلامیاطاعت از احکام .طاعت مسلمانان استا  وسعادت

   

، که رسول االله هم ، نگهبانان اسلام مردم را به اسلامی زيباد بالا بگيررای اين احکام،جگاه که خشم مردم، از اآنپس 
، در اين هزار و چهار سد سال روحانيانی -همه که پذيرند  می هممردمان .سازند  اميدوار میاست،شناخته  آن را نمی

  زمان آن رسيده است که آنها اکنون واند- از اسلام داشتهدرست نا برداشتی،اند- دست به اجرای احکام اسلام زدهکه
  . جانفشانی کنند راستينبرای حفظ اسلام

تا پذيرند که  درست است و پيوسته میاسلام  از آخوندهابرداشت   که تنها:اند- هزارسال پذيرفته بيش ازاسلامزدگان
 بلکه آنها اند-پرورده نشده   نادان،اسلامزدگان .استبوده  نادرست  احکام اسلام اجرای ازآخوندهابرداشت کنون 
ز  ا ودهند  اين عاشقان از سويی آخوندها را سواری می.اند-نشسته در انتظار منجی که  با ايمان هستندیننامسلما
دادند،  ، سواری نمیدانستند اگر آنها می(.  را گردن بزندی سوارشدگان- منتظرند که امامی ديگر بيايد و همهسويی

   ) به گردن زدن نداشتند همازیني

   .اند-پرورش داده و آبياری کرده  را در جامعهتخم دروغ ، نيکیبا پندار به کردار ،انديشان نيک :به زبان روشن

  

 جامعه خرد  بلکهخورانند  شيرين به مردم مییزهر  آنها نه تنهاپزند می آلودگی  در ديگ را خودی- که انديشهکسانی
 درد،  رنج،، زهر برای مردمان وخشکد میآگاهبود جامعه ی -زمينه ،در اين شيوه .دارند بازمی يوناف اين شناخت ازرا 

  .  شناسايی نيستند در خورهای ديگر دروغ و زشتی  ريا، پستی، تکبر،مکر،

  

 دو کژی و دروغ آلوده ش بهديدگاهی کهند ولی  به آسانی ديدگاه تاريک کسی را روشن کنتوانند دانش و آگاهی می
   .کند  جلوه می او به رنگ ايمان کژی و دروغاز آن روزنه و استبسيار تنگ 

   

 هنوز هم در دستور کار بيشتر ،داشتن زيبا پنهان ی، يعنی زشتی را با پوششی شوم-از شوربختی اين شيوه
 اين  مانه تنها برای ما عادت شده است که  آن چنانپروری اين دروغ. روشنفکران و آزاديخواهان به جای مانده است
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 ، اجتماعی تربيت از ادب و،بخشی  در بلکهبريم به کار می روزانهبرخوردهای  ها و در گفتار، تعارف، خوشآمدشيوه را
اين  و است برای بيشتر کسان تلخ و دلخراش شنيدن و ديدن راستی يعنی .ايم-کرده زبانی  خوش گزينجاي  رادروغ
  .شوند ها با دروغ خشنود می دن زشتیها و پوشان  کردن کاستیپنهان از کسان

  

، ، همه به هم)روند حتا از کودکان خود که به کودکستان می( ترسند در اجتماعی که آزادی نيست، مردم از يکديگر می
 آن فشار  زيری زورگويان، ابزاری ست که زندگی را در-کژی و دروغ، در جامعه. گويند  دروغ میشايد به ناچار،

 نيازی به ،اند- و از ايران گريختهمرز، که تنها جان خود را برداشته ن برونهاديشمندان و آزاديخوا ان.سازد ممکن می
های  ها و کاستی  زشتی مردمان ولی نياز است که. و نيازی نيست که با دروغ مردم را دلخوش کنندگفتار دوپهلو ندارند

  .کند ر بيماری را دراز می عم ولیکند نمی درمان داروی آرامبخش.  خود را بشناسنداجتماع

  

 تر از گفتار و سخنان دروغ و نادرست بخش گفتار و سخنان نيمه راست و نيمه درست، در راه پيشرفت اجتماع، زيان
، بيرون کشيد و راستی را جايگزين آن روشنفکراناز بينش،  پس از شناسايی توان  را میستیدرزيرا کژی و نا. هستند
. دارد  بازمی از گام نهادن در راه آزادانديشی واز  گسستن ايمان را ورزان شک فتار؛ گ"نيم کژ بودن" ولی .کرد

ی بندهای ايمان پاره - نياز دارد و تا زمانی که همهپايداری -گسستن از بندهای ايمان به نيروی خرد و خودآگاهی
  .فرمانروا نيست کاربرد خرد خود برنشوند انسان 

  

زمان و اين  با  آنهاهايی هستند که يا-ران ايران بيشتر بازگو کنندگان انديشهشوربختی در اين است که روشنفک
 که در پيوند دارند ، مانند عرفان ايرانی، شکست خوردههايی  بينشبهآنها فرهنگ مردم ايران همخوانی ندارند يا 

  .  استهماند و زيان آنها پايدار ه بود ولی سود آنها زودگذراند-درخشيده ی دورهای زمان ويژگی

  

اند که اگر آنها با نام االله از مهرورزيدن سخن برانند االله خشمش را فراموش و کم کم - بوده پنداربر اين، ها عارف
 و انسان هم در مهرورزيدن چون مهرورزيدن با خشونت در تضاد است: ندا-هپنداشت  میاآنه يعنی .شود مهربان می
 اينکه نهتوجيه  آنها خشونت را در احکام اسلامی .دگير  می رانتجای خشو" مهر" اندک اندک شود پس شادمان می
از شويند ولی  میان که با اين روش تنها خون را از تيغ ستمکار اند-هنستدا البته آنها پشاپيش نمی. اند-محکوم کرده

دواند  همه جا ريشه میايست بی آفت که در اندک زمان به - دروغ مانند گياه هرزه.کاهند  نمی ابزاری آن-تيزیکاربُرد و 
  .کند و از رُشد گياهان دلخواه جلوگيری می

  

 ، نديده بگيرداند-بوده بخش  سدها سال ناچيز حتا زيان پس ازهايی را، که زمونآ ی-بازدهتواند  نمی" انديشآزاد"يک 
 دنبال  زمان،، در اينهای فرهنگی، راه آن شکست خوردگان را  جنبشاين ، درهای شکست-مايه  بُنشناخت بدون و 
  .ی آنها جستجو کرد-ناکامی و شکست اين گونه پيشگامان را بايد در کژپنداری. کند

  

   .کشيم میبر دوش   هنوز رایناکام  اين بار سنگيناگر چه ما از عرفان ايرانی سرفراز و سرخوش هستيم ولی

ما با مردمان ی در اين هنگام، که  ول باشند آن زمان با بهترين روش و نگرش به روشنگری پرداختههای عارفشايد 
،  به يک جهان بينی نياز داريم که به راستی با اين زمان و اين يم تمدن مدرن در چرخش هستی-جهان در گرادانه

   .اشد همآهنگ ب، به ويژه با ايران و فرهنگ ما،جهان

  

 بتوانند ، بايدهستند" آزادی"ی -دهيعنی کسانی که جوين.  شناختتوان  می تنها در راستی راراه رسيدن به اين آرمان
از خرد خود بپرسند و پرای يافتن   راه رسيدن به اين پديده راای- آزاد، بی پرده، شفاف و جدا از هر عقيده،دستکم

    . پاسخ آن آگاهانه انديشه کنند

  

دهای دست و پا گير  بن زمان اين در هستند که همين پندها.دهد  پند میان با خوشباوری همزيستی را به مردممولوی
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، در همزيستی را" امر به معروف و نهی از منکر "ند که حکما-هديد نمی ی خوشباورانچنينزيرا . اند-مردمان شده
  .سازد  ناممکن میميان مسلمانان و دگرانديشان،

  

  :برای نمونه

  )مولوی (من و گبر و يهودءاختلاف مو -------از نظرگاه است ای مغز وجود

  )زرتشتی= ان، گبر مسلم = منءمو(

خدای آزمند (  پدر آسمانی ی او- و دنباله،)ها خدای قهار يهودی(يهوه :  از اين اندرز اين استمسلمانانبرداشت 
 نيازی و دارند صاحب بندگان تنها يک ی-پس همه.  همه همانی با االله دارندهورامزدااو در اين شعر ، )ها مسيحی
  .ست نيستدر اراين پندولی . با يکديگر جدال کنندکه نيست 

او . هان استجکند که او تنها خدا و تنها حاکم   االله امر مید مانن هميهوه.  اختلاف از الاهان اين پيروان برخاسته است
  را نشناخته وپدرآسمانی مسيحيان بر اين باورند که يهوديها. هد  می و پيروان آنهاهم امر به نابود کردن الاهان ديگر

 ، برای تصاحب حکومت جهان، االله.ورزند  دشمنی میيان از اين روی آنها با يهود واند-ه چليپا کشيده را باوفرزند 
 ولی او پيروان يهوه و پدرآسمانی را گمراه، کافر و نجس خوانده و امر .شناسانده است الاهان پيشين در پيکرخود را 

 ی خود-به سروری يا جانشينی )که وجود نداشته است(در هيچ کجا يهوه يا اهورامزدا االله را. ه استدبه کشتن آنها دا
  .  استنپذيرفته

  

 دنپروران ی با ايمان می-از آزاد مردمان، برده ،ها ی دين- همه.استاستوار مردمفريبی و دروغ بر ها  ی دين-بنياد همه
پيوند ها   آن دينالاهانی -تلاف آنها به سودجويی و خودپرستیاخ. رانند و مردمان را به هر سويی که بخواهند می

  .دارد

 خشن احکام توانند  از اين راه میآنها تنها به سود دکانداران دين است که ،در اين دوران، ی عارفانهاين گونه اندرزها
ی الاهان -اگر همه . کنند توجيه مردم"نظرگاه "  دراختلاف باها را   و خونريزیبپيچند  مهربانیهای- بستهخود را در

توزی خوب است و مردمان -توز هستند اين نشان آن نيست که پرخاشگری و کينه-همسان يکديگر پرخاشگر و کينه
  .  را بپذيرندمدارانعتيشرهای  بايد ستمکاری

  

 و  از خودر ناآگاهی د که مردم اين است.فريبد  میبا دروغ و آنها را سازد  میديدگاه مردمان را تاريک تنها  اندرزهاينا
  .ريزند های خود را به چاه می آرزو آنها به کردار. اند-ها پس مانده و از دانستنی  بيگانه خود خردِ نيرویبا

  : پرسش اين است

های جهان امروز را، به ژرفی - بتواند، روند جامعه اوتايک آزادانديش به چند سده تاريخ آزمون شده نياز دارد 
  ؟ شناسايی کند

  

 خشم و ی-های مردمان است ولی برانگزنده ی اختلاف-ت است که سودپرستی، به زبان ديگری اقتصاد، سازندهدرس
 تا ، هم پساز اين.  واليان دين هستند خشم و گردانندگان است  ميان اين مردمان دين دری آتش خشنونت-پايدار کنند

خواهند خودکار  هایافزا  ارزانترين جنگها دين  پيروان،کنند  میزیااند  در سامان کشورداری دستباوران زمانی که دين
  .  دسازن مردمان با ايمان هستند که، برای شير و عسل، از فرزندان خود ابزاری برای کشتار و کشته شدن می .بود

نها به کمتر دينی در روی زمين پايدار مانده است که پيشوايان آ. ی سيمای الاهان آنها ست- آيينه کردار پيشوايان دين
و غضبناک ورز، مکار، دروغوند، قهار، جبار -الاهان خشن، کينه ی-همه. د باشن کشتار انبوه مردمان دست نبرده

 ، با اين اين است که.پندارند  رحمان، رحيم، غفور و راستکار میالاهان خود رای پيروان از ناآگاهی -هستند و همه
.  رويگردان نيستنداين ستمکاران و نيز از ستمکاری از ها دين روان پي،دهند همه ستمکاری که واليان دينی انجام می

 که در مسجد و کليسا و کُنشت ،بينند، دوباره به همان الاهان  میها دين پس از هر جنايتی، که از سرکردگان اين پيروان
  . برند  پناه میحاکم هستند،
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آنها از . کنند نامسلمانان به دست مجاهدين اسلام ياد می از غزوات رسول االله و کشتار ، با سرفرازی،مسلمانان پيوسته
اسلام و فرمانبر االله   اين مردمان پيرو.ورزند می  و به کشتار گنندگان مهرشوند  می سربريدن کافرها شادمانغارت و
ه اين که به  ن باشندرحمان و رحيممانند االله پندارند که بايد  میآنها ولی ،  نيستکينهآنها از خشم و سرشت هستند، 

  . ستی مهربان باشندرا

  

با عبادت و پرداخت  از ترس ، و هميشهاند- شنيده بسيار به آنها وعده داده است، االله، کههای عظيم مسلمانان از عذاب
؛ که او رحمان و رحيم است: شوند  يادآور میااللهبه   پيوسته با زاریبا اين وجود. اند-خود را از گناه پاک کرده ،زکات
 ، اگر آنها زمين را با خون کافرها نشويند،پندارند  آنها می. آنها چشم بپوشد  از مجازاتتر، نآسا، خيلی ايد بپس

  .سرانجام به آتش جهنم گرفتار خواهند شد

  

  مرگ امامان خود که برای،یيها- از شنيدن قصهشيعيان برای اين که دلسختی و خشونت درون خود را پنهان کنند،
 نشانند  خون فرومیوی خود را با خشم - آنها حتا غم بی پايه.پردازند  به خودزنی و کودک آزاری میاری، با زاند-بافته

  .کنند آشگار می خشم کينه و با محبت خود را نيزيا به زبانی ديگر آنها 

  

انان  ولی مسلم،را دارد، گرچه االله آدم را از سرشت خودش خلق نکرده است ننای مسلماها االله هم درست ويژگی
انديشان آنها را شناسايی کنند و آزادها ناپسند و زشت هستند بايد   اگر اين ويژگی.اند-های االله را در خود آميخته ويژگی

ها را از سرشت االله، کسی که او را عبادت   نيستند، دستکم زشتیخودانديش، اگر به همگان نشان بدهند تا مردم
ی - توهين به کژپنداری اين گونه شناسايی. دارند در سرشت او بياميزندهای را که دوست  و نيکیکنند، بزدايند می

     .دهد  مسلمانان را نشان میکرداری - االله و زشتیسرشت که به راستیای است -آيينه مسلمانان نيست بلکه

 آشگار پيش از اسلام، روشن نيست؛ سرگذشت ايرانيان، پس از يورش مجاهدين اسلام، درواناگر تاريخ ايران، در 
   .است

  

  :م از زبان پيروزمندان عرب بشنوي بدين گونهچه آنرا

االله عربها را بر کافران . ی خود ساختند-ها به امر االله با آتش پرستان جهاد کردند؛ آنها را گردن زدند يا برده عرب>> 
  <<.هان گماشته استجی - به سروری زيرا االله آنها راکند پيروز می

  

  :شدگان ايرانی بنويسندآنرا سرکوب گزارش چه 

 بر ايرانيان که سرکوب شده بودند، ، تصور انسان بيرون است، االله  را ازهای بيابان گرد با چنان خشمی، که عرب>> 
 به غنيمت ه و کرد آلودهويران يا به پليدیی هستی و توانايی و فرهنگ ايرانيان را -مجاهدين همه. اند-تحميل کرده

     <<.ندا-هعبدالعرب ساخت پرور ايران دانشآنها از مردم . ندا-هبرد

  

  : بگوينداسلامزده خودباختگان آن تاريخ راچه 

های  ، از دلبستگی به امر االله و به دست مجاهدين اسلامند، بود شاهان کافر گرفتار و جهلدر که ،مردم ايران>> 
ای ه- و نشانهها بنای-همهک فرستاد و  کافران را به درَجهاد،  لشکر اسلام، در.ند نجات يافت، و آتش جهنمدنيوی
 ، از اسارت بودند عاقل شده اسلام مقدس در زير شمشير که را،مواليانمجاهدين اسلام،  .ان را نابود ساختپرست آتش
  <<.ندشت گمااميران اسلام  خدمتبهآنها را   کردندآزاد

  

  

 از سوی  پيوسته اسلامیانسان ستيز م احکا کهبيند  به روشنی میبنگرد گذار اين تاريخ  درآن کس که اندکی
  .  استشده بر مردمان ايران وارد اند،-ی االله در روی زمين بوده-ی و سايه-، که نمايندهحکمرانان

ی واليان - پشتيبانی بدون و بدون شمشير اسلام،توانستند  میآيا عزنويان، سلجوقيان، صفويان، قاچاريان و حتا مغولها
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  ند؟  بر ايران حکومت کن،اسلام

رای بخشی از مردم ايران را ب تواند ای، سادتر و ارزانتر از ايمان به االله، می- با چه انگيزه يک حکمران ستمکار
  ؟به کار ببنددمردم از  یکشتار بخش ديگر

اين  جز به ؟اند- کشتار جهادگران را محکوم نکرده، هزار و چهارسد سال، روشنفکران ايران چراکهاين  پاسخیآيا 
  ؟ ايمان دارندااللهه خود آنها آگاهانه يا ناخودآگاه به  ک:است

  

اند محکوم و - مجاهدين يا کسانی که شمشير اسلام را به روی مردم کشيده، که برخی از روشنفکران،درست است
اند؛ ولی کمتر ديده شده است که روشنفکری به روشنی و راستی اوامر االله را به چالش -کردار آنها را نکوهش کرده

  نمايان شده در حکومت اسلامی کهرا،..... ای و-بيشتر روشنفکران کردار خمينی، خلخالی، خامنه امروز هم . شدبک
 شريعت  اين داوری بااند و-تبهکار ناميدهاو را   و تنها شمشير جلاد را ديدهآنها. اند- محکوم کردها بيزاری، باست

  . اند-دانسته ناهگبی پاک و اسلام و االله را 

 ولی اين روشنفکران مفهوم تبهکاری . شمشير خونين در دست داشته است او کهاند- را سرزنش کردهکسی آنهايعنی 
  . اند- روشن نکردهی اين کردار را- زشتیرا شناسايی و

   ؟است" جنايت" يا "مقدس" آيا کشتن کافر : پرسش اين است

  .دادند کاش روشنفکران با صدای بلند به اين پرسش پاسخ میای 

  

  گردنی االله  دگرانديشان را- با شادمانی برای اسلام و خشنودی مسلمان است؛ او)خلخالی(ی شرع اسلام، -قاضی
ليونها يداالله دارد که ي االله م. امر کرده است به مسلمانان االلههمان گونه که ، زمين رنگين شودآنها تا از خون ،دنز می

  .کوم کردن يک قاضی نشان کوتاه کردن دست االله نيست مح.مندتر از اين قاضی دارندوآنها بازوانی نير

 و ساده  خودفريبی،اسلامهای راستينساختن  و گروه بندی کردن ، نرم تروريست يا تندرو،های  ويژگی با، مسلمانان را
های  یی مسلمانان، که با ايمان هستند، با ويژگ-همه  زيرا. با دعا مداوا کردن استيعنی درد بيماران را . استانگاری

  او تا زمانی که به او ايمان دارند، اوامر االله را، هر چند هم که خشن باشند، خير و حکمتِ آنها،شوند  میپروردهاالله 
  .دانند می

. يابد اين از ساده پنداری ست که، اگر حکومت کنونی در ايران برانداخته شود، آزادی و دادگری در ايران گسترش می
    . اوامر او هستند و مطيعت، حکم او در قرآن صادر شده است و مردمان محکومتا زمانی که االله حاکم اس

ايست شرعی ولی -جهاد کرداری ست مقدس و هر کجا، که زور مسلمانان بيشتر از کافران باشد، وظيفه: توان گفت نمی
 تروريست برند دست می جهادبه زياده روی است و کسانی که خودسرانه  آن کردار ی که کافرها پُر زور هستند زمانتا

  .شوند شمرده می

  

  :ای از تربيت مسلمانی-نمونه

زنيد، گلهای   سنگ به شيشه نمی وی خوبی هستيداه-هچکنند، شما ب های پنجره سنگ پرتاب می-های بد به شيشه-بچه
   .خرد های خوب شکلات می-مامان هم برای بچه کنيد، باغچه را لگدمال نمی

  

اين  ی- بزرگ شدهدرست است که. دهيم  میآموزش سنگ  کردن را برای پرتابها-بچهاز بود، البته هر زمانی هم که ني
  آزمون کنند وای را- پديدهتوانند آنها  میاند، ولی -، که مانند ابزاری خودکار پرورده شده هستندمردمکودکان همين  

  . از اين کردار شناسايی کرد توان بد است ولی خوبی يا بدی کسی را نمیی پنجره -بدانند که شکستن شيشه

 درهم شکسته  رات پسمانده که دانش امروز آننگرشی اس است، ها ی دين- بنياد وجود همه، کهی خالق-به اراده خلقت
ی - از روزنهاو است، راه نيافته امروز در بينش او دانش ، خالق و مخلوق ايمان داردی-عقيده به ،کسی که .است
   . را ندارد راستیيا کژی ن شناخت توانايمان

  

  خرد خود را به کار ببندد و  تواند  میهای هستی،-از راه شناخت در پيرامون پديده  او پسآزادانديش است،انسان اگر 
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 که االله او را از خون گنديده خلق کرده ، همان مخلوقی است اين انساناگر. بيازمايد  خود راهای -انديشه درستیبه 
 در ، خرد خودبااو  ،داند ی خود می- اطاعت از اوامر االله را وظيفه، ايمان داردخالق خود به چنين انسانیپس  ،است
  .آزمون کند  آن را برآيندِکهد انديش های هستی، نمی-پديده مورد

  

 و ی خود را بازگو کنند-توانند انديشه  که در ايران هستند، از ترس جان، نمیانديشان  آزاداز شوربختی، بخشی از
   .ی خود دارند-ای برای بازگو کردن انديشه- کمتر انگيزه،کنند می برون از مرز زندگی  که،بخشی

 سودآور باشد يا از دردی  آن رنج کهگوارا است ، بررسی و آزمون کردن بينش اجتماعی بردن، در راهرنجزمانی 
م ياز آزادانديشان خواهش کن يمتوان  اميدوار باشيم ولی میخودبخودی  جنبش يک بهميتوان مین  مااين است که. بکاهد
  .  انديشه کنندباره در اين  اندکیکه

 و دنپرداز به آزار مردم می  پديدار و گاهی،مانند  به ويروس گريپ می آنهاخدايان در اروپا و آمريکا حاکم نيستند، بلکه
اين شايد نيازی نباشد که کسی ماهيت از اين روی،  .اند- تا اين اندازه با آزار آنها خو کرده هم، مردمدنوش  ناپديد میباز

  جامعهپيکر او در هرگاه که ماند،  حاکم است، او به ويروس ايدز میاروپااالله برخلاف خدايان .  را شناسايی کندخدايان
 تسليم و مطيع اوامر او ، از خودبيگانهاجتماع  وکند ی نيروهای آن پيکر حکمرانی می-بر همه کرد از آن پس اورخنه 

    . شدخواهد 

  

برای انديشيدن  رنج  وشود  نمیهآزرد  يدنانديشاز  ،است که دور از دسترس حکومت ،انديش آزاديک   جاناز اين روی
  .بخش و شادی آفرين است  کژی و کاستی آرامششناختِ زيرا. يستبی بهره ن او

 ی آنها در بندی گرفتار نيست-شهای ايمان ندارند؛ يعنی دستکم اندي-در اين جا روی سخن با کسانی است که به عقيده
 او برای .آورد انديش نه کالای دين و نه کالای سياست به بازار می آزاد. پرواز کند  به هر سويی،انه آزاد،تواند  میو

 او پيشتاز است نه دنباله رو، راه او برای همگان و نيز برای .کند ی جهان انديشه نمی-رسيدن به پيروزی و دگرگونی
 گراو به مريد و پيرو و ستايش. کند  و آزمون میجستجو پيوسته  را رسيدن به آرمانشراه او. خته استخودش ناشنا
  . استيافتن کليد روشنايی و ها  در تاريکیپژوهشسود او شادمانی و . نياز ندارد

  

عنی او آينه ي. راستی و دانش آزمون شده است  با جهاناجتماع پندارهای شگار ساختن تضادِآانديش  آزادپس کار 
 او بدون عينکِ .کنند بينند يا پنهان می بيند آنچه را که ديگران نمی  او می.های ذهن همگان است گردان زيبايی و زشتی

   .کند بيند برای ديگران بازگو می نگرد و آنچه را که می عقيده به جهان هستی می

  

  مردو آناهيد
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